
کرونا! اسمش را »کرونا« گذاشتند. نمی‌دانم 
که چه کســى این نام را پیشــنهاد داده و چرا 
این نام را انتخاب کرده‌اند؟ گرچه اصلًا برایم 
مهم نیست و نمی‌خواهم هم بدانم. چیزی 
کــه برایــم مهم اســت اینکــه همیــن کرونا، 
جان‌مــان را بــه لب‌مــان رســانده. بیــن ما و 
خوشی‌های‌مان، بین ما و دلخوشی‌هایمان، 
اصــاً بین ما و همــه دنیا فاصلــه‌ای عمیق 
انداخته. تبدیل به کابوسی شده که لحظه به 
لحظه‌مان را پُر کرده اســت. کرونا تنهایمان 
کــرد، اگر تنهــا نبودیم تنها شــدیم و اگر تنها 
بودیــم تنهایی‌مان عمیق‌تر شــد. همین‌ها 
آغازی شــد بــرای زندگــی سرشــار از دلهره. 
اوایــل نگاه‌مــان مثــل امــروز نبــود، آن  آن 
موقــع که هنوز مــوردی از ابتلا به کووید۱۹ در 
ایــران گزارش نشــده بــود، همــان مقطعی 
که ویدئوهای منتشــر شــده از ووهان چین را 
می‌دیدیــم. ذهن‌مان چندان درگیرش نبود 
و شــاید خیلی هم جــدی‌اش نمی‌گرفتیم. 
بــه خودمــان می‌گفتیــم مگر می‌شــود یک 
ویروس بین ما و عزیزان‌مان فاصله بیندازد؟ 
می‌گفتیم مگر‌ می‌شود بخواهیم اما نتوانیم 
عزیزان‌مان را در آغوش بگیریم؟ خیلی زود 
پاسخ سؤال‌ها مشخص شد؛ بله که می‌شود. 
چهــره  کرونــا  کــه  نگذشــت  زیــادی  زمــان 
واقعی‌اش را نشان داد، عجب غول بی‌شاخ 

و دمی! دست‌های بزرگ و درازش را باز کرد 
و سوگ پشت سوگ، داغ پشت ‌داغ. شوخی 
کــه داشــتیم بــه آن می‌خندیدم، حــالا دارد 
جانمــان را می‌گیرد و بیش از یک ســال هم 
است که عزادارمان کرده. ماه‌هاست حوالی 
ســاعت دو ظهر همــان زمان اعلام رســمی 
آمــار مرگ و میر مبتلایان کرونــا، ناخودآگاه 
دچار ترس و دلهره می‌شــویم که امروز چند 
عزیــز را از دســت داده ایــم؟ ویروس لعنتی 
نه ذره‌ای سر سازش دارد و نه هیچ تعارف و 
مراعاتی. در یک سال گذشته بارها با همین 
آمارهــا ترســیدیم و بغــض کردیــم. ســعی 
کردیــم به کنــج خانه‌های‌مان پنــاه ببریم و 
دو دســتی جان‌مــان را بچســبیم. قرنطینــه 
هم شــدیم و همنشــین با ترس و تنهایی. از 
پشــت پنجره‌های خانه به خیابان‌های سرد 
و بــی‌روح نــگاه کردیــم و حســرت خوردیم. 
حســرت ماه‌هــا و ســال‌های گذشــته را. آرزو 
کردیم شرایط مثل قبل شود. کاش فقط این 
بود، اما متأســفانه این‌طور هــم نبود. نگران 
شدیم، نگران فردای خودمان و عزیزان‌مان. 
دلهــره داشــتیم )و هنوز هم داریــم( که آخر 
این داســتان تلخ و ترســناک چه می‌شــود؟ 
دنیــای بعد از کووید١٩ چگونــه خواهد بود؟ 
ایــن روزهــا بــه ایــن فکر می‌کنــم کــه روابط 
آدم‌ها در دنیای بعد از کرونا به‌ همان گرمی 
روزهای قبــل از کرونا خواهد بود؟ دلم فقط 
روزهای پرهیاهوی قبل از پروتکل‌ها و کرونا، 

را مى خواهد. آن دورهم‌ىها و سفرها را.

دیگــر  کرونــا  بیمــاری  از  تــرس 
ــترک  ــی و مش ــده جهان ــک پدی ی
شــده اســت و شــاید جالب باشــد 
ایــن  از  کــه  کســانی  اغلــب  کــه 
بیمــاری می‌ترســند، بیشــتر از خــود بیمــاری، از اطرافیانــی وحشــت دارنــد 
کــه اصــاً بــه رعایــت اصــول، ماســک زدن و حفــظ فاصلــه اجتماعــی بــاور 
ندارنــد. کســانی کــه میهمانــی و مســافرت می‌رونــد؛ از دور کاری بیزارنــد؛ از 
ــی  ــه بدن‌های ــد ک ــد؛ می‌گوین ــتفاده می‌کنن ــی اس ــل عموم ــایل حمل‌ونق وس
ــراد  ــن اف ــی از همی ــاً برخ ــند. اتفاق ــرگ نمی‌ترس ــه از م ــا اینک ــد ی ــوی دارن ق
هــم در یــک ســال گذشــته ایــن بیمــاری را گرفته‌انــد و درمــان شــده‌اند و 
حــالا حتــی کمتــر از قبــل بــه اینکــه اطرافیانشــان از حضــور آنهــا احســاس 

می‌اندیشــند. می‌کننــد،  خطــر 
البتــه نمی‌تــوان نقــش رســانه‌ها و فضــای مجــازی را در افزایــش شــدت 
تــرس از کوویــد19 نادیــده گرفــت امــا بررســی‌های جهانــی نشــان می‌دهــد 
کــه همیــن تقابــل دیــدگاه، مهم‌تریــن عامــل تــرس بشــر از بیمــاری کرونــا 
بــوده اســت. تــرس مفهــوم یــک واکنــش انطباقــی در صــورت خطــر اســت. 
البتــه ایــن ناتوانــی در تحمــل عــدم اطمینان‌هــا و خطرهــا درجه‌بنــدی 
ــاید  ــم؛ ش ــار بگذاری ــت، کن ــه اس ــه بیمارگون ــم آن را ک ــوع بدخی ــر ن دارد و اگ
ــرس از  ــار ت ــر ب ــم ه ــه می‌بینی ــوری ک ــه ط ــد. ب ــد نباش ــم ب ــدان ه ــرس چن ت
بیمــاری کمرنــگ می‌شــود، یــک مــوج جدیــد از بیمــاری کــه وحشــتناک‌تر 

ــود. ــر می‌ش ــت، ظاه ــی اس ــوج قبل از م
مــردان،  از  بیشــتر  زنــان  کــه  می‌دهــد  نشــان  جهانــی  نظرســنجی  یــک 
عالــی  مــدارک  دارنــدگان  افــراد مســن،  و  از جوانــان  بیشــتر  میانســالان 
ســطوح،  مابقــی  از  بیشــتر  ارشــد-  کارشناســی  از  –بالاتــر  تحصیلــی 
کســانی  و  امریکایی‌هــا  و  آســیایی‌ها  آفریقایی‌هــا،  از  بیشــتر  اروپایی‌هــا 
از  بیشــتر  می‌کننــد،  زندگــی  زمینــه‌ای  بیمــاری  دارای  فــرد  یــک  بــا  کــه 
ایــن بیمــاری می‌ترســند و اتفاقــاً همیــن افــراد، حتــی اگــر بــه بیمــاری 
 هــم مبتــا شــده باشــند، بازهــم در کنتــرل بیمــاری نقــش پررنــگ تــری 

داشته‌اند.

درهای خانه که از ترس کرونا بســته شد، 
دردهــا یکــی یکــی از راه رســید. یــک روز 
اضطراب از بیمار شــدن پدر و مادری که 
کیلومترها دورتر در خانه تنها بودند و روز 
دیگر نگرانی از آخرین صدای عطسه‌ای 
کــه در حــال خریــد از ســوپر مارکــت بــه 
گوش رســید. کــم کــم اضطراب‌ها بدنی 
شــد؛ یــک روز درد معده بعــد از خوردن 
دیگــر  روز  و  نداشــتن  فعالیــت  و  غــذا 

احساسی مثل تب که تا صبح بیدارم نگه 
می‌داشت، دردهایی که به گفته پزشکان 
اســت؛اما  کــردن  ورزش  آن  دوای  تنهــا 
چطور ورزش کردن در خانه‌ای 50 متری 
چالشی غیرقابل حل بود؟ برای کسی که 
حوصله اســتفاده از اپلیکیشن‌ها و مربی 
آنلاین و دنبال کردن شــبکه‌های مجازی 
آمــوزش ورزش در خانــه را نــدارد تنهــا 
راه همان ســبک کلاســیک ورزش کردن 

است؛ دویدن.
دویــدن در 50 متــری کار راحتی نیســت 
بخصوص وقتی مثل یــک وظیفه انجام 

شــود، حوصله ســربر و ســنگین. روزهای 
بــا  کششــی  حرکت‌هــای  جــای  بــه  اول 
خانــه تمــاس می‌گرفتــم و همیــن طــور 
کــه با مادر صحبــت می‌کردم طول خانه 
را راه می‌رفتــم و بعــد از گــرم شــدن در 
حیــن گفت‌وگــو پنجره‌هــای خانــه را بــاز 
می‌گذاشــتم تا هوا تازه شود. بعد از چند 
اســتارت در طــول خانــه کــه اصابــت به 
دیــوار بــه مثابه خط پایان بــود مثل مرغ 
ســرکنده از بیــن مبل‌هــا ویراژ مــی‌دادم. 
بعــد از چنــد روز احســاس کــردم چقدر 
علاقــه دارم کــه تنــم بــه چیــزی بخــورد 

آنقدر محکم کــه همه اضطراب‌ها یکجا 
از ســرم بپرد. درحال دویــدن بین مبل و 
آبــاژور می‌فهمیدم همــه چیز خانه چند 
ســانتیمتری جابه‌جا شــده اســت. فرش 
زیر پایم جمع می‌شد و آرام آرام میز کنار 
تخــت را جلو مــی‌آورد. حرکات کششــی 
برای ســرد شــدن بدن هم می‌شد جا به 
جا کردن وســایل خانه؛ کشــیدن فرش و 
جابه‌جــا کــردن مبل تا در جــای اول قرار 
بگیرد. خط پایان اما زمانی بود که ســرم 
را از پنجره بیرون می‌بردم؛ کوچه خلوت 

بود و ترس روی تن شهر قدم می‌زد.

ماراتن در خانه 50 متری

از ترس نترسیمعجب غول بی‌شاخ و دمی!
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